
هري پاتر و گوي باستاني
دوباره داستان رو شروع كردم . معذرت مي خوام . سلام دوستان 

.چون بد شروع شده بود 

بازگشت به پريوت درايو و قصر بلك: فصل اول 

دنبال كتابي مناسب مي گشت كه . هري در كتابخانه ي هاگوارتز بود 

در طول تابستان از آن چيزهايي ياد بگيرد زيرا پذيرفته بود كه بايد 

: كتاب نام هاي 3 ساعت گشت و گذار توانست 3بعد از . قوي شود 

ورد هاي باستاني . 1

معجون سازي پيشرفته . 2

جادوي سفيد و جادوي سياه . 3

آن ها را در جيبش گذاشت و به سوي دفتر مك گانگال . پيدا كند

.در زد و وارد اتاق شد . رفت 

مطمئنا همه . مديره ي هاگواتز به صورت غم انگيزي گريه مي كرد 

 دقيقه 5هري هم هر . از مرگ بزرگترين جادوگر سفيد ناراحت بودند 

هري با سرفه اي خفيف حضورش . يك بار اشك هايش در مي آمد 

چشم هايش . مك گانگال نگاهي به هري انداخت . را اعلام كرد 

.قرمز شده بود 

چي مي خواي پاتر ؟ -



.مي خواستم اين سه تا كتاب رو قرض بگيرم .... مـ -

.و كتاب ها رو به مك گانگال نشان داد 

.بي شك تمرين برات ضرر نداره مي توني ببريش ... خب  -

و كمي بعد . هري تشكري كرد و به سوي برج گريفيندور رفت 

. خوابش برد

دلش . هري در قطار نشسته بود و از پنجره به بيرون خيره شده بود 

. به طرز عجيبي در خفقان فرو رفته بود . مي خواست گريه كند 

همه همين حال را . صحنه ي دور شدن هاگوارتز برايش جذاب نبود 

.همه غمگين بودند .داشتند 

به طور مداوم صحنه ي مرگ دامبلدور جلوي چشمش مي آمد و مي 

از اسنيپ تنفري عميق پيدا كرده بود مانند تنفري كه از . رفت 

او چنان از خشمگين بود كه حتي خودش را هم به . ولدمورت داشت 

 سال آزگار او را 6دليل شكست از اسنيپ ، استاد معجون هايي كه در 

.زجر داده بود سرزنش مي كرد 

هيچ كس حتي رون و هرميون قادر و فرو دادن درد هري نبودن زيرا 

همه ي جامعه ي جادوگري .خود به كسي براي دلداري نياز داشتند 

غمگين بودند همه ي آن ها نياز به دلداري داشتند اما هيچ كس توان 

.اين كار را نداشت 

************************************

نزديك بود از خشم . روفوس اسكريم جور در دفترش قدم مي زد 

تنها كسي امروز اعصاب او را خورد كرده بود . سرش را به ديوار بكوبد 

پرسي ويزلي معاونش بود كه با بي خيالي نسبت به مرگ دامبلدور 



حتي نزديك . بنابراين سريعا اخراج شده بود . واكنش نشان داده بود 

.بود مشتي از جانب اسكريم جور بخورد كه توانست قصر در رود 

به طوري كه نمي دانست چه . افكار اسكريم جور به هم ريخته بود 

هيچ . مطمئن بود كه از طرف شوراي وزارت بر كنار مي شود . كند 

. آن ها حتي او را مسخره هم كرده بودند . راهي هم براي نجان نبود 

گفته بودند اگر رضايت هري پاتر را جلب كند مي تواند در پست خود 

.حتي ضمانت كتبي هم داده بودند . بماند 

هيچ كدوم از ... چه طور مي تونند من رو اين طور مسخره كنند  ... -

وزرا در تمام سال هاي اخير به خوبي من نتونستند مثل من وزارت را 

...جمع و جور كنند 

.و از اين جور حرف ها 

او مي دانست كه كسب رضايت هري پاتر آن هم در اين شرايط غير 

!نياز به يك معجزه بود . ممكن است 

او در اين افكار بود كه نمي دانست معجزه در شب تولد هري پاتر 

!اتفاق مي افتد 

*********************************

ناگهان صداي گريه ي همه ي كساني كه در ايستگاه  نه و سه 

بود . همه در حال پياده شدند . چهارم بودند هري را به خود آورد 

خانم ويزلي را . هري نگاهي جست و جو گرانه به اطراف انداخت 

يافت كه با چشم هايي سرخ شده از اشك از فرزندانش استقبال مي 

.كند و آن ها را در آغوش مي گيرد 

هري كمي مكث كرد و جلو خود را گرفت اما او هم نياز به دلداري 



كمي بعد خود رو در آغوش مادرانه ي خانم ويزلي يافت كه او . داشت 

.را دلداري مي داد 

اوپين ، تانكس ، چشم بابا قوري ، آرتور : بعد از مدتي با همه از جمله 

.خداحافظي كرد ... و خانواده ي ويزلي ، بعضي از اساتيد ، كينگزلي و 

اما وقتي به سمت ماشين عمو ورنون مي رفت پشيمان شد كه چرا 

عمو ورنون و خاله پتونيا در كنار ماشين ايستاده . بيشتر لفتش نداده 

دادلي هم در ماشين با . بودند و با عصبانيت به او خيره شده بودند 

ناگهان تقريبا هري از خشم . صداي بلند آهنگي شاد گوش مي داد 

!اون ضبط رو خفش كن : منفجر شد و فرياد زد 

چنان بلند و با تاكيد و خشم گفته بود كه دادلي به سرعت ضبط را 

)خاموش كرد ( بست 

هري نگاهي از رضايت و . همه با تعجب و ترس به او نگاه مي كردند 

بدون هيچ حرفي در ماشين نشست و . ناراحتي به آن ها انداخت 

هنگامي كه ماشين به راه افتاد او سرش را روي شيشه انداخت و 

.تقريبا به خواب فرو رفت 

هري به آرامي پياده شد و از خانه به . كم كم ماشين متوقف شد 

.كمي بعد هم خوابش برد . اتاقش رفت و روي تختش نشست 

هري پنجره را باز . جغدي به پنجره نوك مي زد . صبح زود بود بود 

.كرد و نامه را گرفت كمي بعد ارول جغد ويزلي ها رو هم شناخت 

سلام هري عزيز

اميدوارم بتوني تا اون موقع تحمل .  صبح مياد اونجا 10آرتور ساعت 



اميدوارم از اين كه . ما اونجاييم . مياردت خونه ي سيريوس . كني 

.اومديم خونتون ناراحت نباشي 

مالي

هري به سرعت .  بود 8ساعت . هري نگاهي به ساعت انداخت 

. وسايلش را جمع مي كرد و به داخل چمدان قديميش مي ريخت 

آن ها را از . هري به ياد آن سه كتاب افتاد .كمي بعد چمدان پر شد 

در چدان بسته نمي شد . زير تختش بيرون آورد و در چمدان انداخت 

ردايش را هم پوشيد و  از . اما هري بالاخره به زور درش را بست 

اتاقش خارج شد و در حالي كه از پله ها پايين مي آمد صدايي او را 

:آزرد 

به سلامتي داري مي ري ؟ -

مطمئنا يعد از اسنيپ و مالفوي . هري با خشم رو به عمو ورنون كرد 

.از او متنفر بود 

.بله عمو جان دارم مي رم  -

...اون پيرمرده كه گفت بايد تا شب تولدت بموني  -

:لبخندي موذيانه زد و گفت 

.پس خودت داري شرت رو كم مي كني  -

نزديك بود هري چوبدستي اش را در بياورد و سكتوم سمپرا را بخواند 

.اما در حالي كه مي لرزيد خودش را كنترل كرد . 

 سال آزگار او را اذيت 16روي مبل راحتي نشست و به عمويش كه 

بدون اين كه از گذشت زمان چيزي بفهمد . كرده بود خيره شد 



ناگهان عمو ورنون به سوي در رفت . ناگهان صداي زنگ در را شنيد 

و در لحظه اي كه مي خواست در را باز كند هري مشكوك شد كه 

نكنه مرگخوارا باشند اما وقتي آقاي ويزلي را ديد متوجه شد كه ساعت 

. است 10

هري با خوش حالي به سمت در رفت و در حالي كه دستش را ه 

:علامت خداحافظي تكان مي داد گفت 

 سال آزگار منو اذيت كرديد از شما هيچ تشكري نمي كنم فقط 16 -

.و ديگر خداحافظ. از اين كه من رو نگه داشتيد ممنون 

و دست آقاي ويزلي را گرفت و در جلوي درب قصر گريمولد آپارات 

.كردند 

:آقاي ويزلي با تعجب گفت 

چرا اين طوري خداحافظي كردي ؟ -

اين مدت من رو به اندازه ي كافي اذيت كردند حالا هم قرار نبود  -

.خداحافظي دوستانه اي داشته باشيم 

كني بعد خانه . آرتور شانه هايش را بالا انداخت و به آدرس فكر كرد 

.رو به رويشان ظاهر شد 

:صداي مالي آمد . هري در زد 

كيه ؟ -

.من هري ام خانم ويزلي  -

اگه راست مي گي شكل پاترونوست چيه ؟ -

...گوزن نـ   -

بعد . هنوز حرف هري تمام نشده بود خود را در بغل خانم ويزلي ديد 



:از اين كه راجه به لاغري هري كلي دعوا راه انداخت گفت 

.حتما خسته اي برو توي اتاق رون بخواب  -

. نه خانم ويزلي ترجيح مي دم بيدار بمونم تا بچه ها بيدار شن  -

راستي محفل كجاست ؟

. گفته بودن اومدي خبرشون كنم . خوب شد گفتي . گفتي محفل  -

.برو توي اتاق پذيرايي سوم 

چــــــي ؟ اتاق پذيرايي سوم ؟ -

مگه از بزرگي قصر خبر نداري ؟ -

نه ؟ -

 تا اتاق خواب و دو تا آشپزخانه و 10خب بايد بهت بگم كه اين جا  -

علاوه بر كلي جاهاي مخفي كه ما خبر . تا پذيرايي داره 5 تا حمام و 4

.نداريم 

:هري گفت ! نزديك بود فك هري بيافتد 

خب حالا اين اتاق پذيرايي سوم كجاست ؟ -

!همين راه رو رو برو اتاق سوم از از سمت راست  -

.هري هم همين كار را كرد و در زد و وارد شد 

!سلام هري  -

.صداي مودي بود 

:لوپين گفت . جمعي زياد آن جا نشته بودند و منتظر هري بودند 

.سلام هري بيا بشين  -

. و با دستش يك مبل راحتي را نشان داد   


